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  چکیده
ي مادي بر حیطـه نظریـه هارواج برخی رویکردهاي تعین گرا و خردگراي جریان اصلی با تاکید بر مولفه

ویـژه عنصـر دیـن و فرینی و جایگاه عناصر غیرمادي، معنایی و بهآبه انکار نقش  المللبینپردازي روابط 
گـرا و معنـاگراي روابـط در نظریـات بازتـابگردیـد.  المللبینمعنویت در حیطه تعاملات و عرصه نظام 

 ي اخیر شکل گرفته عنصر دین و معنویـت کمتـرهامدي جریان اصلی در دههآالملل نیز که در ناکاربین
ي هادر این ارتباط در مقاله حاضر سعی گردیده علـی رغـم برخـی کاسـتی توجه واقع شده است.مورد 

ازمنظر رویکرد سازه انگارانـه و براسـاس مفروضـات  مللالبینفرینی دین درساختار نظام آموجود، نقش 
ن از جمله  هویت، منافع و کنشگري بازیگران و همچنین قوام بخشی متقابل ساختار و کـارگزار مـورد آ

  بررسی قرار گیرد.
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  مقدمه 
تـاثیر دیـن و بـازیگران دینـی درسـاختار نظـام  فرینـی وآدرپی تبیین نقـش  حاضرتحقیق 

الملل ازمنظـر رویکـرد سـازه انگارانـه مـی باشـد. انتخـاب ایـن رویکـرد علـی رغـم برخـی بین
در تقابــل بــا  ن کــهآ از جملــه نســبی گرایــی ملحــوظ در ي موجــودهاو کاســتی هامــديآناکار

رویکردهاي معنـاگراي  ن است که رویکرد سازه انگارانه از میان سایرآ عناصردینی است به لحاظ
معنایی از قابلیت بالاتري درتبیـین موضـوع  به لحاظ توجه به عناصر هنجاري و المللبینروابط 

کـه از سـت ا باشد اینن میآگویی به خباشد. سوال اصلی که این تحقیق درپی پاسمی برخوردار 
 دیـد یـا ازآچگونه است،  المللبینفرینی دین درساختار نظام آرویکرد سازه انگارانه نقش  منظر

بـوده و  الملـلبیناین رویکرد اصولا دین داراي توانـایی تاثیرگـذاري برسـاختارهاي کلـی نظـام 
  ؟میزانی است ، این تاثیرگذاري به چه نحو ومثبت بودن پاسخ درصورت

ادوار  جایگاهی اسـت کـه دیـن در به موضوع مورد تحقیق، تاکید برنقش و ضرورت پرداخت
ایفا نموده اسـت، امـا متاسـفانه بـه  المللبینمختلف تاریخی درشکل دهی به ساختارهاي نظام 

مـدرن غربـی، ایـن نقـش و  المللبینمادیگراي غالب بر مطالعات روابط ي جهت غلبه رویکردها
تحقیقـاتی  مطالعـاتی و ءاین انکار، باعث ایجـاد خـلاو  رار گرفتهجایگاه مورد اغفال و مسامحه ق

ي هاي موجود که درسـالهالاوه بر تلاشعطلبد تا می این دست گردیده و پیرامون موضوعاتی از
همچنـین داخلـی انجـام گرفتـه، توجـه و  غربی و دانشگاهیبرخی محافل  اخیر خوشبختانه در

نیـز عـلاوه برتاکیـد  حاضـرتحقیـق  ین راسـتا هـدف ازا ن معطوف گردد. درآتمرکز بیشتري بر
ن اسـت کـه علـی رغـم برخـی آ، همچنـین بیـان المللبیندین درساختار  فرینی موثرآبرنقش 
، نـه تنهـا بـه تعارضـی شـدن المللبینورود دین به عرصه سیاست و روابط  ،وجودي مهادیدگاه

اصـیل خـویش داراي ایـن  ن وي دینـی درشـکل راسـتیهـامیزهآساختار منجرنمی گردد، بلکه 
  ورد.آدرصورت ورود به این عرصه، امنیت و صلح را براي بشریت به ارمغان  قابلیت است تا

در بخـش اول کلیـاتی از : در این راستا این مقاله به سه قسـمت اصـلی تقسـیم شـده اسـت
 اهـقالـب گروه بـازیگران دینـی در بخـش دوم دیـن و مباحث تئوریک ارائه گردیـده اسـت، در

مـذهبی دولتمـردان  گرایشـات دینـی و ي دینـی،هـاجنبش وجریانات دینی، انقلابات، احزاب و
مـورد  المللبینن برساختار نظام آتاثیرات  ي دینی وهانهایتا نهادها و سازمان و وسیاستگذاران،

 دین از المللبینتاثیرپذیري ساختارهاي نظام  اي ازبخش بعدي تاریخچه. قرار می گیردبررسی 
 تـاثیرات دیـن بـر در نهایـت ادوار مختلف تاریخی را مورد اشاره قرار داده و بازیگران دینی در و
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مـورد بررسـی واقـع  قسـمت انتهـایی نوشـتار در يمنظر رویکرد سازه انگار از المللبینساختار 
  گردد.می
  

 نظريمباحث گفتار اول: 
 در المللبینپردازي روابط طه نظریه، درحیگرا با مبناي عقلانیت ابزارينیتعینمود جریانات 

این پس درعرصـه روابـط  اي که ازگرایانهنظریات واقع لیبرالیسم پدیدار گشت و غالب رئالیسم و
 هاترئالیسـ مبنایی مادي محض اسـتوار شـد. بر عمدتاً به شکلی غالب مطرح  گردید المللبین

 ابعـاد دربه ویژه  تاکید برقدرت وبا حض عوامل مادي م از متاثر را هاحتی دولت روابط انسانی و
کـه  موجـودي منفعـت محوراسـتعنوان تمرکز اصلی برانسان بهاین رویکرد  دانسته و درنظامی 

گرایـی از منظـر واقـع. باشـدمیتعقیب منافع  هدف اصلی وي افزایش قدرت، حفظ موجودیت و
 .اسـتبت به یکـدیگر و همچنین وضعیت دولتها نس سرشت بشر، منازعه علت جنگ وکلاسیک 

از  .پردازي خویش قرار دادنـدرا درکانون نظریه نیز به جاي انسان و دولت، ساختار هاورئالیستئن
قدرت  تاکید بر ي مادي چون توزیع قدرت بازیگران، باهامولفه اساس عناصر و نان ساختار برآدید 

 معنویـت در نقـش اخـلاق و به این ترتیب رئالیسـم بـه انکـار گردید.تعیین می نظامی تعریف و
داشـت،  اي که به طبیعت بشـرعنوان نمونه ماکیاولی به واسطه نگاه بدبینانهسیاست پرداخت، به

 دید. بـه گفتـهشهریار درحفط حکومت ضرورت نمی براي حاکم و اخلاقیات را ارزش و پیروي از
نکه به دنبال تحمیل اصول آنه  پذیرند ونظریات واقع گرا جهان را چنان که هست می« کار:اي. اچ.

تلقی از سیاست  خیر اخلاقی و برجدایی میان خیر سیاسی و هانآ ن باشند، تاکیدآاخلاقی خود بر
  .)150-160: 1383فالتزگراف،  (دوئرتی، »به عنوان مبارزه قدرت است

تنهـا بـه دنبـال قـدرت  انسان را موجـودي شـرور و هارویکردهاي لیبرالی برخلاف رئالیست
حتی  گر می دانست که به دنبال سود ومعامله ته، بلکه وي را موجودي اخلاقی، لذت جو وندانس

مـذهبی  ي اخلاقـی وهـاو ازجملـه ارزش هـااساس این رویکـرد، ارزش سود متقابل خود بود. بر
منظـر ایـن  یافت، البتـه ازپراگماتیک می شد، که خاصیت عملگرایانه ودرصورتی مفید واقع می

 شـدنظر گرفته می انصاف در و قیات نه مبتنی بر مذهب، که مبتنی بردانش، منطقدیدگاه اخلا
)Malley, 2005: 5.( کـه بـه دیـدگاه  المللبینلیبرالی روابط  ي رئالیستی وهادیدگاه در کل در

ي معنـایی تحـت تاثیرجریـان هـامعـروف گردیـد، انگاره المللبینخردگراي جریان اصلی روابط 
عقلانیـت  ي خردگـرا، بـرهاتمرکز دیدگاه نادیده گرفته شد. آن راي غالب برویستی خردگیپوزیت
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ویـژه قـدرت بـه برمبانی مـادي و هازیانی شامل تاکید رئالیست محاسبات سود و مادي محض و
در بعدهسـتی شناسـی نظریـات  اقتصـادي محـض اسـتوار بـود. عناصـر بـر هـالیبرال و نظامی
 توجه قرار مـی داد و تبیین واقعیات مورد در ي مادي راهارهویستی جریان غالب تنها انگایپوزیت

از  پوشـید.دهی به واقعیات انسانی داشت،چشم میشکل ي معنایی که نقش مهمی درهاانگاره از
ي هـاروش را هاشناخت پدیده دیدگاه روش معرفت و روش شناختی دو لحاظ معرفت شناسی و

اختلافـات نظـري بـین  نمـود.تجربـی بسـنده مـی ي حسی وهابه روش ویستی دانسته ویپوزیت
ن همچنـان وجـه آ شـکل داد کـه در الملـلبینروابـط  به مناظره اول در هاو لیبرال هارئالیست

تحلیل وقـایع روابـط  نان درآي دمآرناکا معنایی وقایع انسانی مورد اغفال قرار گرفت که این امر
ي اخیـر بـه هادهـه در و سخ بـه ایـن معضـلپا در. ن را دنبال داشتآحل معضلات  و المللبین

بـه  ماتریالیسم به سـوي معنـاگرایی گردیـده و ي علوم انسانی شاهد چرخشی ازهاحیطهتدریج 
مرحله جدیدي به نام دوران پسا سکولاریسم گردید، که جدایی  عبارتی دیگرجهان وارد دوران و

وقـایع جهـان  اهی نداشـته ون جایگـآ معنویـت در ابعاد اجتمـاعی و سیاسـی انسـان از معنـا و
 گردید. ي مادي محض درك میهامولفه از عوامل و فراتر هاانسانی

ن درچـارچوب آبود کـه طـی  70دهه  ، درالمللبیندر روابط  بازتاب رویکردهاي معنا محور
 فـرا گـرا بـه رویکردهـايینیـتعرویکردهـاي  از حرکتشاهد  المللبینروابط  ي درزنظریه پردا
 خصـلتی معناگرایانـه و الملـلبینگـراي روابـط ن جریـان بازتـابآاسـاس  یم، که براثباتی هست

توجـه قـرار گرفـت. البتـه ایـن  فرهنگی مورد هنجاري و هنجاري به خود گرفته وعناصرمعنایی،
به شـکلی افراطـی وجـود  المللبینویستی روابط یگرا در واکنش به جریان پوزیتجریانات بازتاب

گرفـت، بـه ایـن نادیـده مـی را الملـلبینروابط  بر نآي مادي تاثیرگذاري ساختارها واقعیات و
اي پسا اثبـات گرایـان منـاظره گرایی ومیان طرفداران اثبات المللبینترتیب مناظره سوم روابط 

. درحالی کـه طرفـداران جریـان بودشناسی توامان معرفت ابعاد هستی شناسی وشامل فرانظري 
امکان نیـل  ابژه، جدایی واقعیت از ارزش و ناخت عینی، جدایی سوژه ازاصلی معتقد به امکان ش

 ابـژه و منکر امکان شناخت بوده، جدایی بین سـوژه و به حقیقت بودند، پسا اثبات گرایان اساساً
کردند. دراین ارتباط چون امکان مطالعه علمی وتجربی و ارزش را نفی می تفکیک میان اقعیت و

 هنجـاري وجـود نداشـت، علـم گرایـان در ي معنـایی وهـاچـون انگارهیی هاکمی سازي پدیده
اثبات گرایان، با نفی امکان علم گرایـی  ن می پرداختند. در مقابل پساآ مطالعات خویش به انکار

تـاویلی  ي هرمنـوتیکی وهـاروش گرایی درحیطه علوم اجتماعی قائـل بـه اسـتفاده ازطبیعت و
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 پـردازي مکتـب انگلیسـی وجریانـات نظریـه هطیف میان در ي انسانی بودند.هادرشناخت پدیده
لحاظ نمودن تفکـرات  با تاکید بربعد معنایی وقایع انسانی وقرن بیستم  90سازه انگاري دردهه 

عوامل مـادي  معنایی درکنار لحاظ نمودن عناصر پی رفع این محدودیت و ي انسانی درهاایده و
عناصـر معـانی  و هاانگاره ،از نظر طرفداران مکتب انگلیسی عنوان نمونهاین ارتباط به مده، درآبر

تفاسـیر  و هـابه اندازه نیروهاي نیروهـاي مـادي محـددیت زا بـوده و معـانی، قواعـد، ارزش نیز
  ).Snyder , 2011: 67( ی استالمللبیندهنده جامعه وامق

یدادهاي عـالم واقـع، رو تحولات و ، متاثر ازالمللبینساختارگراي روابط  اگرچه نظریات پسا
 پردازي خـود نمـود، امـا درهنجاري درچارچوب نظریه مبادرت به لحاظ نمودن عناصر معنایی و

 .ایـن حیطـه اختصـاص یافـت مـذهب در عنصـر دیـن و این میان، کمترین توجه به معنویت و
را بایسـتی  المللبینروابط  اي که دراینجا بایستی مورد توجه واقع شود اینکه معناگرایی درنکته

اي که معناگرایی رایـج ن دو تفاوت قائل گردید، به گونهآمعنویت گرایی متمایز دانسته و بین  از
معنوي چون دیـن  نه به معناي توجه به عناصر المللبینپردازي ي اخیر درحیطه نظریههادردهه

دالت محوري عنوان نمونه عهنجاري است. به مذهب بلکه لحاظ سایرعناصر معنایی غیردینی و و
رویکـردي  رویکـرد انتقـادي نـه برمبنـاي مـذهبی، بلکـه بـا در مخالفت با سلطه گري مستتر و

این اساس اگرچه رویکرد انتقادانه بـه نظـم موجـود وتـلاش بـراي  باشد. برانسانی می اخلاقی و
لحاظ عناصر هنجاري، فرهنگی، همچنین قائل بودن بـه معرفـت شناسـی  تاکید بر ن، وآاصلاح 

یی است کـه امکـان ورود رویکـرد انتقـادي بـه هاانتقادي، ازجمله ظرفیت ویلی، هرمنوتیکی وتا
 ي تئوریـک مسـتتر درهاورد اما برخی محدودیتآفراهم می را المللبینروابط  مباحث دینی در

هنجاري  عنوان نمونه عناصر معنایی ود؛ بهیگردن میآمدي آگرایی مانع از کاراز جمله نسبی آن
داراي  پـیش تعیـین شـده و نظر در رویکرد انتقادي برخلاف هنجارهاي دینـی، امـوري از دمور

پذیرش همگانی است، به عبارت  مبانی ثابت نبوده، بلکه عناصري بین الاذهانی بامبناي اجماع و
دیگر حقایق داراي مبنایی ثابت نبوده و چیزي حقیقت است که بـا اجمـاع مـورد پـذیرش قـرار 

  گرفته است. 
رسـد  رفـت بـه نظـر مـی آنه کـه ذکـر ناما درمیان رویکردهاي معناگراي موجود، همانگو و

باشـد. براسـاس  لحاظ عناصـرمعنایی برخـوردار رویکرد سازه انگارانه ازقدرت تبیینی بالاتري در
اثـر تعامـل افـراد،  واقعیـات در ي سازه انگارانه واقعیتی ذاتی و بیرونی وجـود نـدارد وهااندیشه

 و هنجارهـا مفـاهیمی بینـاذهنی و نسـبی هسـتند، شود، لذا قواعدساخته می هاو دولت هاگروه
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گردد، به این معنا که واقعیـت ثابـت دراین ارتباط اندیشه سازه انگاري به نسبی گرایی متهم می
 ممکن نیسـت، بـین واقعیـت و هامکان و هاقاعده اي براي تمامی زمان انتخاب هنجار و نبوده و

ایـن اسـاس هـیچ  گردد. بـراعتقاد به یک حقیقت ذاتی نفی می نداشته و وتی وجودحقیقت تفا
سرزنش قرارداد، زیـرا واقعیـت مسـلمی وجـود  تصوراتش مورد و هادلیل ایدهتوان بهکس را نمی

ن آشـناخت  ه کشف وک اعتقادات دینی همواره حقیقتی قطعی وجود دارد اما بالعکس در ندارد،
ن براساس تعاملات و تفکرات بین الاذهانی، تصویري از دین ارائه داد کـه توانمی ضروري است و

نظریه سـازه  به این ترتیب نسبی گرایی موجود در دوره زمانی شکل جدیدي داشته باشد. هر در
گیـرد اعتقاد بـه وجـود حقیقتـی مسـلم دردیـن قـرار مـی گرایی وتقابل با مطلق انگاري نیز در

، به نظر می رسد درمیان رویکردهـاي معنـاگراي هارغم این کاستی ) البته علی1389(قهرودي، 
معنـایی،  هنجـاري و انگاري با ارائه چارچوبی بـراي لحـاظ عناصـر، سازهالمللبینموجود روابط 

 چارچوب خود باشـد. از مذهب در براي توجه به عناصرمعنایی دین و ورنده امکانی بیشترآفراهم 
تسلط کافی به مباحـث علـوم دینـی بـوده و  مستلزم احاطه بالا و سو ارائه پارادیمی دینی دیگر

ابتـداي راه بـوده و  در ي انجام گرفته هنـوزهارغم برخی تلاشو علی طلبدکارشناس خود را می
چـارچوب  شـده در آن ایـن روي سـعی بـر از .نمـی باشـد بضاعت علمی این نوشتار این امر در

پرداخته شود، در این میان اجتنـابی از  المللبیناختار دین در س تاثیر نظریات موجود به نقش و
  باشد.ي رویکرد سازه انگاري نمیهااي هرچند کلی و به شکلی اجمالی از چارچوبارائه شمه

ي مـادي هامولفـه کنار معنایی در عناصرهنجاري و المللبینرویکرد سازه انگارانه روابط  در 
بسـتر  تا جایی که عناصر مـادي در ارها برخوردار بوده،رفت و هااهمیت بسزایی درتکوین کنش از
 ي هنجـاري وهـاانگاره تـاثیر شـود، نقـش ومـی تفسـیر عناصر فرهنگی معنا یافته و ارها وجهن

گیـري شـکل ، همچنین تاثیر هنجارهـا بـرالمللبیندهی به ساختارهاي روابط شکل ردمعنایی 
همچنـین  هنجارهـا و طریـق قواعـد و از رگزارهویت بازیگران، قوام بخشی متقابل ساختار و کـا

جمله تاثیرات  نگرش وجهان بینی سیاستمداران از ي مذهبی و دینی برهاتاثیر هنجارها و انگاره
  منظر رویکرد سازه انگارانه است. از المللبیندین بر ساختار 

  
  دین و بازیگران دینی الف)

اصطلاح به معناى اعتقاد به  در ست وجزا لغت به معناي اطاعت و در اي عربی ودین واژه
از اینروى،  باشد.این عقاید مى دستورات علمى متناسب با و انسان، اى براى جهان وآفریننده
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یا صرفاً  تصادفى، و ى جهان راهاپیدایش پدیده اى نبوده وکسانى که مطلقاً معتقد به آفریننده
اما کسانى که معتقد  شوند.نامیده مى» ینبى د«دانند انفعالات مادى وطبیعى مى معلول فعل و

مراسم دینى ایشان، توأم با انحرافات وخرافات  اى براى جهان هستند هرچند عقاید وبه آفریننده
مکتبی از عقاید،  »دین«ملی مراد از آاالله جوادي آیتبنابرگفته شوند. شمرده مى» با دین«باشد 

راهنمایی انسان براي سعادتمندي است، براین مبنا اخلاق، قوانین و مقرراتی اجرایی به منظور 
دین بشري مجموعه اي از عقاید و . دین بر دو دسته تقسیم می گردد: دین بشري و دین الهی

 خود و براي خویش تدوین نموده است. طبعا این قوانین در با فکر مقرراتی است که بشر
در مقابل دین  یشبرد تمایلات بشري است.ابزار پ انتظارات و و هاورده نمودن خواستهآراستاي بر

را براي هدایت  آنمقررات اجرایی است که خداوند  اخلاق و قوانین و الهی مجموعه اي عقاید و
زادي خود را تامین آهوس خود را کنترل و  و هوا آنتعالیم  پرتو بشر فرستاده تا انسان در

 کند بامی داند، تلاش می یس الهچون خود را تحت ربوبیت ذات اقد باور نماید. انسان خدا
  .)26 :1375ملی، آ(جوادي  دریابد ن مقصود راآ پایداري در استقامت و ئین الهی وآعمل به 

باشـند: اعتقـاد بـه خـداى یگانـه، آسمانى داراى سه اصل کلى مشترك مى وادیان توحیدى 
داش وکیفر اعمـالى کـه دریافت پا اعتقاد به زندگى ابدى براى هرفردى از انسان درعالم آخرت و

طـرف خـداى متعـال بـراى هـدایت  اعتقاد به بعثت پیامبران از دراین جهان انجام داده است، و
  بشربسوى کمال نهائى وسعادت دنیا و آخرت.

  ازچند طریق است: المللبینفرینی و بازیگري دین درحیطه سیاست و روابط آنقش 
تقویـت  دهـی ووکارهایی دانست که با شـکلنهادهاي دینی را بایستی ساز نهادهاي دینی: -1

رفتـار مـذهبی  ترسیم نموده ودرمناسبات اجتماعی  رفتارهاي دینی خاصی را براي افراد قواعد،
ازجمله نهادهاي مذهبی بایستی ازنهاد د. ي انسانی را در اجتماعات معین راهبري می کنهاگروه

 ، نهـادهامـذهبی، مسـاجد، تکیـه يهـاداب و رسوم مذهبی و مناسک دینـی، هیاتآروحانیت، 
شـکل دهـی بـه  در و الملـلبینکه درطول تـاریخ روابـط  روحانیت مسیحی وکشیشان  نام برد

  تاثیرات بسزایی داشته است.  آنساختارهاي 
 یی بـراي اقـدامات وهاي مذهبی عمـدتا نیازمنـد سـازمانهافعالیت :ي مذهبیهاسازمان -2

مـذهبی  روابـط اعتقـادي و عنـوان الگـویی ازان مذهبی بـهسازمانجام اهداف خویش می باشد، 
همـاهنگی  سلسله مراتب، تقسـیم وظـایف، ارتباطـات واست، که برمبناي  هادرمیان افراد وگروه

داراي تقسـیم وظـایف بـوده کـه  هاي مذهبی همچون سایرسازمانهاتکوین یافته است. سازمان
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ي خاصـی بـه هـاداراي مکان هازمانباشـد. ایـن سـاوظایف هرکس مشخص می آندرچارچوب 
ي مـذهبی مـوثر هاازجملـه سـازمان. )Vista, 1392:7( منظور انجام وظـایف خـود مـی باشـند

ي اخیـر سـازمان هابایستی ازسـازمان کلیسـاي مسـیحی و یـا دردهـه المللبیندرعرصه روابط 
ود نام بـرد، کـه ي یهودي و صهیونیستی مانند کنگره جهانی یههایا سازمان کنفرانس اسلامی و

دستیابی به اهدافی دینی خاص داراي سازماندهی، تشکیلات، سلسله مراتـب، تقسـیم  همگی در
  د.   نباشي خاصی براي انجام وظایف و اهداف خود میهامکان وظایف، ارتباطات و

تـأمین اهـداف مشـترك مـذهبی،  کوششی جمعی براي پیشبرد منـافع وجنبش مذهبی:  -3
جمعـی قـدام دسـتها هـا. ایـن جنبشخارج ازحوزه نهادهاي رسـمی اسـتازطریق عمل جمعی 
بـین  مذهبی خاص در میزهاي دینی وآترویج  جامعه است که براي تبلیغ و مجموعه اي از افراد

 برنامه هاي مذهبی، معمولاًجنبش کنند.اي از افراد جامعه، بسیج شده و اقدام مییا عده هاگروه
مبتنـی  و می کننـد اصلاح برخی ازمسائل اعتقادي حاکم برجامعه اجرابا هدف  اي رااعلام شده

 هـامباحثه و گفتگـو هسـتند. هـدف ایـن جنبش آمیز، انتشار مطبوعات وهاي مسالمتروش بر
اخلاقی است که با توجه بـه تزلـزل دسـتورات  نجات اعضاي اجتماع به لحاظ مسائل اعتقادي و

ي مـذهبی را هـاسازد. دراین ارتباط جنبشرا بیان میبخش  جامعه، اصول رستگاري اخلاقی در
، بـه دانسـت عقیدتی خاص همگانی درجامعه درجهت مذهبی و بایستی نوعی آمادگی جمعی و

 یـا کنـد ویی ایجـاد مـیهادگرگونی رویکردها را ردکرده، نوآوري و گونه اي که برخی از اصول و
  .)164: 1366روشه، گی( وش شده استفرام گذشته و عقاید برپایی برخی اصول و خواستار

 قـانونی و طریـق مجـاري رسـمی و عبارت ازگروهی مذهبی اسـت کـه از :احزاب مذهبی -4
 عرصـه سیاسـی و مشـارکت در ي سیاسـی وهاانجام فعالیت ي دموکراتیک تصمیم برهامکانیزم

ي مـذهبی هـایی بین احزاب وجنبشهاتفاوت هاویژه لحاظ کار از سهیم شدن درقدرت را دارد،
 ن دستیابی به قـدرت وآیا مذهبی  وجود دارد، درحالی که هدف اصلی احزاب درشکل سیاسی و

 ي مذهبی عمـدتاًهاي قانونی ورسمی است، جنبشهاطریق مکانیسم حکومت از امر مشارکت در
طریق تـلاش بـراي تـاثیر  عمدتا ازآن  گاهی بخشی درمیان جامعه یا بخش خاصی ازآبه دنبال 

راهپیمایی درجهت دستیابی به اهداف مذهبی خـویش  تهدید، اعتصاب، تحریم و کارعمومی،براف
ي مـذهبی هـااین امرنقش قابل توجهی بـه جایگـاه جنبش وارد نموده و به قدرت سیاسی فشار

عنـایتی ( توان نام بـردمی ترکیه، توسعه در حزب عدالت و ازجمله احزاب مذهبی  از .داده است
 .)3: 1382 شبکلایی،
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است که برمبناي عقایـد  افراد اي ازي مذهبی مجموعههاگروه از منظور :ي مذهبیهاگروه -5
داراي روابـط نسـبتاً پایـدارمبتنی  اهداف دینـی مشـترکی داشـته و هدف یا ،مذهبی مشترك و

روابـط و  در مـذهبی مـوثر ي دینـی وهـاجمله گروه از. هاي متقابل اجتماعی می باشندبرکنش
ي بنیادگرایان نام برد که به ویـژه هاي جهادي، القاعده، گروههابایستی ازگروه المللبینسیاست 
  داشته است. المللبیني اخیر تبعات ساختاري مهمی بر نظام هادر سال

ي سکولار، ازدین خاصی که هادولت دینی دولتی است که برخلاف دولتي دینی: هادولت -6
درکشورهایی کـه  است حمایت می کند. انون اساسی کشورق اعلام شده در معمولا دین رسمی و

ردد، اگرچه ممکـن اسـت سـایر ادیـان نیـز بـه گاعلام می  یک دین به عنوان دین رسمی کشور
حـق انجـام اعمـال و مناسـک عبـادي برخـوردار  نیز از هانآرسمیت شناخته شده و طرفداران 

واعلام شده عمل نموده واین دولـت باشند، اما عملا حکومت ودولت به عنوان حامی دین رسمی 
دین وشـریعت رسـمی سـهم عمـده اي  هادر این دولت به عنوان دولتی دینی شناخته می شود.

 مبتنـی و نیـز درتدبیر و تدوین امورحکومتی داشته، به گونه اي که معمولا قانون اساسی کشـور
  درچارچوب اصول دینی تدوین می گردد.

  
    المللبینساختار نظام  ب)

وسـاختارحاکم  ها، سیستم و نظامی ازدولتالمللبیندرمتون روابط  المللبیننظام  از ظورمن
تعاملات بین دولتی به سیستمی شکل داده و نحوه این تعاملات تعیـین  ن می باشد. روابط وآ بر

ارتباطـات اعضـاي  کننده ساختارحاکم بر این نظام است، که اگرچه ابتـدا پیامـدي ازتعـاملات و
گیري بـه عنـوان موجـودیتی مسـتقل عمـل مـی شکل ست، اما پس ازهایا همان دولتسیستم 
نحوه توزیـع  ن را پیامدي ازآمده، آی المللبینمطالعات روابط  تعاریفی که ازساختار در نماید. در
انـد. ن دانسـتهآنهایتا  اصل سـازمان دهنـده  قدرت بازیگران، تمایزات کارکردي و و هاتوانمندي
ارائـه گردیـده کـه بـه  متفـاوتی از سـاختار رویکردهاي مختلف، تعاریف نسبتاً و هانحله البته در

  گردد.  اشاره می نآصورت اجمال به 
عناصـر مـادي و  تاکیـد بـر ی بـاالمللـبینمطالعات روابط  رویکردهاي رئالیستی غالب بر در

شـکل  می تعیـین کننـده ونظـا قدرت درابعاد مـادي و و هاویژه ابعاد نظامی، توزیع توانمنديبه
 الملـلبینبـین واحـدها در نظـام  باشد، دراین رویکرد، تمایزات کـارکرديدهنده به ساختار می

عنـوان کـارکرد امنیت و بقاي خویش به همه واحدها به دنبال حفظ موجودیت و ووجود نداشته 
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نیـز  آننده ماهیـت کندهنده به ساختار که تعیینرئالیسم اصل سازمان باشند. از منظراصلی می
 عدم وجود اقتداري مرکزي باعـث نارشی به معناي فقدان قدرت مرکزي است وآمی باشد، اصل 

و ثابـت بـودن علـت عـدم تمـایزات کـارکردي گردد، بهمی المللبینخودیاري واحدها درمحیط 
در  تغییـر ناشـی از این رویکرد عمدتاً در ساختار در تغییرعنوان اصل سازمان دهنده، نارشی بهآ

اصـل سـازمان  البته درمـواردي تغییـردر سـاختارمی توانـد پیامـدي از .است هاتوزیع توانمندي
عنـوان نمونـه از دهنده باشد، بدین معنا که درصورتی که اصل سازمان دهنـده تغییـر یابـد، بـه

تـر  ي جدیـدهاالبتـه در نحلـه. نارشی به سلسله مراتبی تغییر یابد، نظام دچار تغییرخواهد شدآ
، تعیـین هارئالیسم مانند رئالیسم تهاجمی، نحوه توزیع قدرت بـین بـازیگران اصـلی و ابرقـدرت

، ناشی و پیامدي از المللبینبوده و هرگونه تغییر در ساختار نظام  المللبیننظام  کننده ساختار
در  .است للالمبینعنوان بازیگران اصلی روابط ي بزرگ بههاتغییر در ترکیب و توزیع بین قدرت

واحدهاسـت،  نورئالیسم والتزي ساختار موجودیتی انتزاعی و نه عینی بوده و محدود کننده رفتار
 )Walts,1979:80( رگرایی والتز با اجبار همراه استدراین ارتباط ساختا

ي هاتوانمنـدي ابعـاد اقتصـادي قـدرت و ساختار اقتصادي بـوده و نولیبرالیسم اهمیت با در
 داراسـت، البتـه نهـادگرایی نـولیبرال نیـز کننده درتکوین ساختارمهم و تعیینقشی ناقتصادي 

نارشی آنان آ دید اما از پذیرد،را می المللبیننارشیک ساختارنظام آماهیت  هاهمانند نورئالیست
 هـاازدیـد نولیبرال دانـد.را ممکـن مـی آن مرج نبوده، بلکه امکان همکـاري در به معناي هرج و

ي هـاگیرينارشیک برمبنـاي تصـمیمآمحیطی  ورنده ترتیباتی براي همکاري درآاهم فر هارژیم
  د.نباشپی وجود منافع مشترك می جمعی و مشترك در

اسـت کـه فراتـر ازیـک  المللبینجامعه  تاکید بر المللبینمکتب انگلیسی به جاي نظام  در
مبناي اهداف، قواعـد،  بر هالتاي مرکب ازدوجامعه المللبینباشد، جامعه نظام مادي محض می

نارشی آشرایط  ي مشترك است. طرفداران مکتب انگلیسی به نظم درهاهنجارها، نهادها و ارزش
 نیـز پذیراسـت، بلکـه عمـلاًنارشی نه تنها امکـانآنان همکاري درشرایط آنظر  معتقد هستند، از

 مکتب انگلیسی سـاختار است. دراین راست ی درالمللبینو نهادهاي  هاکه وجود رژیم وجود دارد،
 سـاختار در تغییـر هنجاري و قواعد بـوده و عناصر مشتمل بر امري برساخته و المللبینجامعه 
 ).Bull, 1977 : 47( است آنقواعد  تغییر در ناشی از المللبینجامعه 
اي دار ، تاکید برنظام جهانی اسـت کـه عمـدتاًالمللبیننظریه نظام جهانی به جاي نظام  در

سـاختار مشـتمل  مانند هرنظام دیگـري داراي اعضـا و ماهیتی اقتصادي است، نظام جهانی نیز
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والرشـتاین  دیـد این نظـام جهـانی از ماهیت وساختار انسجام است. برقواعد مشروعیت بخش و
ي هاتوانمندي اقتصادي تعریف گردیده و ي مادي وهااساس توزیع توانمندي بر اقتصادي بوده و

ــادي  ــازیگران واقتص ــاه ب ــده جایگ ــین کنن ــاختار  تعی ــه س ــده ب ــکل دهن ــی نآش ــدم  باش
)Wallerstein,1976 : 229.( 

ازدید نظریه پردازان انتقادي، ساختار نظام جهانی نوعی ساختار هژمونیک است که علاوه بر ب
 ابعـاد بینـاذهنی، ،هـاایـدئولوژیک مشـتمل برانگاره داراي ابعاد فرهنگی و ي مادي،هاتوانمندي

روابط قدرت نیز  مجموعه اي از اقتصادي و ایدئولوژي، نهادهاي اجتماعی، ساختارهاي اجتماعی،
اي مجموعـه ی والمللـبینقدرت مادي، هنجارهاي  و هاتوانمندي ن ترکیبی ازآ می باشد، که در

ی شـکل المللـبینو نهادهـاي  دولت هژمون به قواعد گردد.نهادها، موجد نظمی هژمونیک می از
نهادها بازتـاب روابـط قـدرت  راستاي ثبات هژمونی است. هنجارها در دهد، که این قواعد و می

از دیـد کـاکس نیـز نهادهـاي  دهـد.مسلط بوده و نیاز به کاربرد زور توسط هژمون را کاهش می
ی داراي نقشی ایدئولوژیک بوده و به هنجارهاي نظـم جهـانی کـه درخـدمت نیروهـاي المللبین

ي ضد هژمـون بـر هاب انگارهاعی مسلط است، مشروعیت بخشیده و درصدد جذاقتصادي، اجتم
 .)240: 1385 (مشیرزاده، یدآمی

توزیـع  پیامـدي از باشـد، سـاختاراین تحقیق می در نظر که مورد برداشت سازه انگارانه، در
 هاوانمنـديت اي که منـابع ویا ابعاد معنایی است، به گونه و قواعد ي مادي وهامنابع و توانمندي

عامل تبدیل عوامـل مـادي بـه  را قواعد »اونف«این ارتباط  در قواعد معنا یافته و درچارچوبی از
قواعـد  شـود.تکـوینی تقسـیم مـی دسته تنظیمـی و قواعد به دو »دسلر« دید از داند.منابع می

پیروي عدم  شرایطی تعریف شده قواعدي را تجویز یا منع نموده و تنظیمی قواعدي است که در
را خلـق یـا  رفتار حالی که قواعد تکوینی، اشکال جدیدي از بردارنده مجازات است، در در آن از

جملـه  از نحوه توزیع قدرت عناصر مادي قـدرت و منظور در بعد مادي ساختار نماید.تعریف می
 فرهنگی قدرت است کـه از نیز شامل عناصر قدرت در بعد نظامی است. ابعاد غیر مادي ساختار

دوران پس از فروپاشـی نظـام  ویژه دربه ي اخیر وهاسال گردد که درن به قدرت نرم تعبیر میآ
 حتی بیش از قدرت سخت افزاري و نظامی برخوردار گردیـده اسـت. اهمیتی زیاد و دو قطبی از

 نحـوه تعبیـر واقعیـت بسـتگی دارد. اگـر این رویکرد ساختار به شکل زیادي بـه هنجارهـا و در
شوب گرایانه رفتار کنند، در نتیجـه آرا انتخاب نموده و به شکلی  نظام ارزشی اقتدارگرا هادولت

مبـادرت بـه همکـاري  هـادولت شود، و اگرنارشی مورد ادعاي واقع گرایان شبیه میآساختار به 
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امـري  نمایند به مفهوم ساختار لیبرال نزدیک می شود. به این ترتیب درسـازه انگـاري، سـاختار
و کارگزار روبه رو هستیم، دراین ارتباط کنشـگران  ه بوده و با قوام بخشی متقابل ساختارتخبرسا

منافع خویش تحت تاثیر ساختارها بـوده، البتـه خـود سـاختارها نیـز جـدا از  درتعریف هویت و
  ).Dessler,1989:458( ي کنشگران وجود نداردهارویه

ی، المللـبینهنجارهـاي  ن حقـوق بشـر، وی، همچـوالمللـبیني هارژیم ی،المللبیننهادهاي 
شـان  منافع و هاو قواعد ساختاري است که کنشگران را به سمت بازتعریف هویت ازجمله عناصر

تعیـین  بـر الملـلبینقواعد ساختاري سیاست  این راستا الگوهاي هنجاري و در سوق می دهند.
 در تغییـر ل می گیـرد، متقـابلاًدربسترتعاملات اجتماعی شک هاهویت هویت واحدها موثر بوده و

تعـاملات منجـر  هنجارهـا و قواعـد در طولانی مـدت بـه تغییـر در هویت واحدهاي متعامل در
 ایـن ارتبـاط سـاختار اگرچـه برکـارگزار انجامد. درنتیجه به تغییرات ساختاري می گردیده و در

اسـت،  نآوه تعـاملات کننـده نحـتعیـین خـود و از ازخـود را متـاثر هافهم دولت تاثیر داشته و
ایـن ارتبـاط  در را دارد. نآکارگزاري انسانی قابلیـت تغییـر  پذیرد ونیز تاثیر می نآدرمقابل از 

ابعاد فرهنگی قدرت وقدرت نرم اسـت.  در ترین عناصرفرهنگی، موثرعنوان مهممذهب به دین و
 هـارسـمی میـان دولتاز روابـط  ام مایکل معتقد است مسائل فرهنگی فراتـرعنوان نمونه جیبه

تـاثیر گـذار  الملـلبینت بررونـد تحـولا الملـلبینعنوان بعد سوم روابط ایفاي نقش نموده و به
  .)203-205: 1384(ونت،  باشدمی
  

   المللبیندین در ساختار نظام فرینی آ نقش گفتار دوم: 
بـه سـاختارهاي دهـی بازیگران دینی درشکل ازجمله دین و ي معنایی وهابررسی تاثیرانگاره

گذاري طریق تاثیر دین از طریق ممکن است. اولاً چند رویکرد سازه انگارانه از در المللبیننظام 
 عملکـرد سیاسـتمداران مـوثر ، هویـت وهامعانی قوام بخش، برنگرش ، وهادهی به ارزششکل و

هــاي ، رفتارجوامــع انســانیباشــد. همچنــین هنجارهــاي دینــی ازطریــق تــاثیر بــر هویــت مــی
 سـاختار گردیده و المللبیناین طریق وارد حیطه روابط  از ازخود نموده و کارگزاردولتی را متاثر

دین به مثابه بخشی از سـاختارهاي هنجـاري و  سطح ساختاري نیز در ازخود متاثرمی نماید. را
مـوثر  رفتـار کـارگزار دولتـی طریـق بـر نآ تولید و معنا سازي مبادرت نموده و از ارزشی به باز

  .گرددمی
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  یالمللبینهنجارهاي دینی موثر بر شکل دهی و قوام بخشی به هنجارهاي  الف)
 الملـلبینبه عنـوان بخشـی ازسـاختار معنـایی نظـام  دارد تا را نآي دینی قابلیت هامیزهآ

نقشی تعیین کننده برنحوه تعـاملات بـازیگر ایفـا نمایـد، بـه گفتـه  بازیگران موثربوده و بررفتار
ی توسط هنجارهایی احاطه شـده کـه المللبیندرنبود یک ساختار سلسله مراتبی، نظام  «کسفا

ایـن  درایـن مبـانی هنجـاري اسـت.  دین یکی از این هرج ومرج بوده و تعدیل کننده بخشی از
هنجارهـاي مشـترك اخلاقـی  و هـاارزش اي ازراستا تمامی ادیان بـزرگ الهـی داراي مجموعـه

 اسـتفاده بـازیگران قدرتمنـدء خشـونت وسـو مقابله با جامعه در افراد و ازاست،که براي حمایت 
اي براي یک اخلاق جهانشمول باشد. درایـن تواند پایهاصولی است که می مبتنی بر وضع شده و

تعهـد بـه فرهنـگ  -1 برد:حکم الهی به شرح دیل نام می چهار قاعده طلایی و ارتباط کونگ از
احتـرام عمیـق  میـز وآتعهد به فرهنگ مسالمت  -2؛جمله زن و مرد از و هابرابري تمامی انسان

هنـگ تعهـد بـه فر -4و تعهد به فرهنگ انسجام ویک نظم اقتصـادي عادلانـه؛ -3 ؛براي زندگی
 نآهنجارهاي دینی همچنـین داراي تـوان ). Fox, 2001:9( »تسامح وصداقت درزندگی انسانی

همکـاري جویانـه درسـطح  ي تعـاملی وهاو رژیم هااست تا به عنوان منبعی درشکل گیري نهاد
 میـز بـه دورآصلح  را به سمتی تعاملی، همکاري جویانه و ساختار عمل نموده و المللبینروابط 

 الملـلبین هنجارهاي دینی به حیطه سـاختار اي که ورودتنازع سوق دهد، به گونه درگیري و از
 در مـدآبـه عنـوان منبعـی مهـم وکار ده ودرگیـري انجامیـ کاهش خشونت و به تعاملی شدن و

از جملـه  .ایفـاي نقـش مـی نمایـد الملـلبینرامـش آ صـلح و ایجـاد راستاي حل مناقشـات و
مبنـاي  ی بـرالمللـبینقوانین  گیري حقوق و، شکلالمللبیني تاثیر دین بر هنجارهاي هانمونه

 گیـري تحـت تـاثیرشـکل غـازآ از المللبیندر این ارتباط روابط  ي دینی است.هامیزهآ اصول و
 ی ماننـدالمللـبینگیـري موضـوعات شـکل منابع اصلی در یکی از هنجارهاي دینی بوده است و

ن جملـه آمنـابع دینـی بـوده اسـت، کـه از  المللبینحقوق  صلح و موضوعات حقوق و جنگ و
 عنوان نمونه دري مذهبی مسیحی نام برد، بههامیزهآ توان از دکترین صلح عادلانه، مبتنی برمی

 الملـلبیناولیـه حقـوق  منـابع مهـم و اگوستین قـدیس یکـی از »شهر خدا«این ارتباط کتاب 
چـارچوب  ي حقـوقی وهـارژیم ي دینـی، درهـاانگاره هنجارهـا و باشد. همچنین بسیاري ازمی

  ی حقوق بشري به کارگرفته شده است. المللبیني هاجمله رژیم ی ازالمللبیننهادهاي 
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جهان بینی سیاستگذاران برتصمیمات سیاسـت خـارجی  گرایشات دینی و تاثیر ب)
  هادولت

 دهی به جهان بینـی وشکل عنوان عاملی مهم دربه دارد تا را آنمذهب توانایی  دین و عنصر
 بـالتبع بـا نان ایفاي نقش نمـوده،آنتیجه تکوین هویتی  در سیاستمداران و نگرش دولتمردان و

بـه ایـن  منافع کارگزاران دولتـی مـوثر بـوده و نان درتعریف هویت وآسازمانی  رویکرد در تغییر
نمـوده  ازخود متاثر را المللبینروابط  ي دولتی درعرصه سیاست خارجی وهاگیريترتیب جهت

البتـه  تغییـرات سـاختاري اسـت. ایـن امـر گردد،کـه پیامـد هادرکنشگري دولت باعث تغییر و
عوامـل  تجـارب تـاریخی، دین همچنین تحت تاثیرعوامـل روانشـناختی، از تفاسیر و هابرداشت

 تواندي متفاوت ازدین میهادراین راستا برداشت اقتصادي ونگرش رهبران دینی است، فرهنگی،
فرینـانی چـون آجنگ  ن جنایتکاران وآیا نتیجه  صلح مداري چون ماندلا منتهی شده و به افراد

 درجوامع دینی تر هادولت و عملکرد رفتار ت دینی دولتمردان برالبته تاثیر هوی میلوسویچ باشد،
در رابطـه بـا دارد،گسـترده ترمـی باشـد.  زنـدگی افـراد میختگی بیشتري با فرهنگ وآکه دین 

مـی تـوان از سیاسـت  هـاگرایشات مذهبی سیاستمداران بر جهت گیري سیاست خارجی دولت
  در دوران بوش و نومحافظه کاران نام برد.  متحدهخارجی دولت جمهوري اسلامی و یا ایالات

  
  دولتیان دهی به هویت کارگزارشکلو دین  ج)

کننـدگی هویـت افـراد وجوامـع تعیین در موثر قومیت از عناصر مهم و اگرچه ناسیونالیسم و
از نقش مـواردي  ترپررنگ و مهمتر معمولاً انسانی بوده است، اما نقش مذهب درطول تاریخ بشر

نهایتـا  فرهنـگ و ي مـذهبی بخـش مهمـی ازهاونالیسم، قومیت گرایی بوده و سـنتچون ناسی
مـذهب  دیـن و اي که دربسیاري از مـوارد عنصـرهویت یک  ملت را تشکیل داده است، به گونه

کننـده برابر دشمن و به عبارت دیگر تعیـین یا دوست در برابر دیگري و تعیین کننده خودي در
عنـوان کم رنگ شدن مرزهاي حاکمیتی دولت ملـت بـه نی بوده است.جوامع انسا و هویت افراد

عنوان منبـع جمله دلایلی است که به ارتقاي جایگاه دین به ي اخیرنیز، ازهادهه عامل هویت در
هـویتی بـه کـار  ءراستاي پرکردن این خلا مذهب در دین و عناصر گردیده است و هویتی منجر

دهنـده بـه ینـی خـاص، شـکلآئ گرایـی بـا دیـن ووند ملـتپی برخی موارد البته در رفته است.
تحولات جهانی عمل نمـوده اسـت،  عنوان نیروي محرکه مهمی درناسیونالیسم دینی شده که به
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 به نـوعی ناسیونالیسـم دینـی داده اسـت را اي که به تدریج ناسیونالیسم ملی جاي خودبه گونه
)Malley, 2005 :4.(  

مبناي دین و مـذهبی  بر هاتعریف هویت دولت المللبینانه روابط از منظر رویکرد سازه انگار
مهم و تعیین دربرابر سایرین تعیین کنشگري کارگزار دولتی  در نهایت، بر تعریف منافع و خاص

مذهبی داراي احسـاس  ي داراي اشتراکات دینی وهاگروه ، به گونه اي که افراد وباشدکننده می
مبنـاي مـذهبی متفـاوت قـرار  ي هـویتی بـرهاتقابل با گروه در بالعکس هویتی مشترك بوده و

گیري سازمان کنفـرانس اسـلامی، یا شکل گیري اتحادیه اروپایی، اتحادیه عرب واند. شکلگرفته
باشد، در این راستا مشترك می مذهبی منافع قالب هویت و عنوان چارچوبی براي همکاري دربه

مـذهبی مشـترك  فرهنـگ و مبنـاي هویـت، تـاریخ و اي بـریهاتحادیه اروپایی را بایستی اتحاد
عدم پذیرش ترکیه به این اتحادیه تاکنون،  کند ون مسیحیت نقشی مهم ایفا میآ دانست که در

ي تقابلی ایران و عربستان به میزان زیادي بـه هاهمچنین سیاستگردد. دراین راستا قلمداد می
  ردد.گمذهبی باز می ءتقابلات هویتی با منشا

  
  یالمللبینمذهبی درتعاملات  ي دینی وهافرینی گروهآنقش  د)

ي دینـی هـاطریق تاثیرگذاري گروه از ،المللبینعرصه  بازیگران دینی در فرینی دیگرآنقش 
جملـه گسـترش  جهانی شدن از روندهايتغییرات ساختاري مانند نتیجه  مذهبی است که در و

 الملـلبینحیطـه  تاثیرگـذاري بسـزایی در کمیتی ازسـایش مرزهـاي حـافر فناوري اطلاعات و
بر مبناي اصل قوام بخشی متقابل ساختار و گارگزار در رویکرد سـازه انگـاري،  .اندشده برخوردار

عنوان تغییري سـاختاري بـه افـزایش نقـش ابعاد ارتباطی به ویژه دربه تسریع روند جهانی شدن
ایـن ارتبـاط  عنـوان نمونـه درشده است. به ی منجرالمللبیني دینی در سیستم هافرینی گروهآ

ي هاسـال ویـژه دربـه هـانآسلفیون اشاره داشت که تحرکـات  یا ي جهادي وهابایستی به گروه
 از ی راالمللـبینعرصه تعاملات  گستره بالایی ازي اطلاعاتی هاگیري از فناوريبه مدد بهره اخیر

  نموده است.   خود متاثر
  

  انقلاب دینی محرك جنبش وي هامیزهآ ه)
 طریـق تـاثیر از الملـلبینساختار نظـام  ن برآتاثیر  و المللبینتعاملات  دین در دیگر تاثیر
عنوان منبعی هنجاري ي دینی بههامیزهآاست. در طول تاریخ بشر ي دینی هاو نهضت هاجنبش
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جهت اتحاد  ی مهم درعامل تحرکات اجتماعی وسیاسی جوامع مختلف و داراي کارکرد بالایی در
اعتقـاد  .عمل نموده اسـتي سیاسی، اقتصادي واجتماعی هاعدالتیبیستعمار، مقابل ا نیروها در

موجـب شـکل  انـرژي اسـت کـه دینی تنها یک امر اعتقادي درونی محض نبوده بلکه منبعی از
ي اخیـر هادهه دراین راستا  درگردد، جهت بیداري دینی می اي دردهی به انرژي خود انگیخته

دهـی بـه هـویتی مشـترك بـا شـکل عنوان عاملی مهم دردینی بهانقلابی ي هامیزهآ هنجارها و
 نـان درآمنافعی همگون و عامل بسیج نیروها در میان جوامع انسانی عمل نموده و به کنشـگري 

ي ضداسـتعماري و انقلابـات دینـی هـاجهتی انقلابی سـمت و سـو بخشـیده اسـت کـه جنبش
کشـورهاي مسـیحی  ي الهیـات رهـایی بخـش مسـیحی درهـاجنبش یا واسلامی درکشورهاي 

ي دینـی از ایـن پتانسـیل نیـز برخـوردار هامیزهآ. البته ن استآ اي ازنمونه مریکايآ افریقایی و
 در تحولات بزرگـی را جنگ زمینه تغییرات و درگیري و از میز و به دورآشکلی صلح  است تا در

زادي هنـد و آمیز گانـدي در آعنوان نمونه سیاست مبارزه مسالمت به ،وردآجوامع انسانی فراهم 
 .نـان بـوده اسـتآمتحده ناشی از گرایشـات مـذهبی ایالات یا جنبش حقوق بشر لوتر کینگ در

داشـته و  الملـلبینالبته بیشتر انقلابات دینی رویکردي انتقادي نسبت به وضعیت موجود نظام 
اي تعارصـی نسـبت نماید که این امر نوعی رویـهی بشر تلقی نمین را در راستاي عدالت و رهایآ

این ارتباط انقلاب دینـی ایـران نمونـه قابـل  گردد، که دربه ساختار را در این انقلابات باعث می
  توجهی است. 

  
  انارتقاي موقعیت بازیگر در دین ذیل عناصرقدرت نرم موثر و)

و غیـر مـادي ذیـل عناصـر فرهنگـی مـوثر در تاکید رویکرد سازه انگاري بر عناصر هنجاري 
عنوان عاملی مهـم در تعیـین توانمنـدي و قـدرت کشـور در سلسـله قدرت نرم، عامل دین را به

نگـرش  و هاطریـق تـاثیري کـه دیـدگاه دیـن از نمایـد.مطـرح مـی هامراتب توزیـع توانمنـدي
 اهمیتـی بـه سـزا درت ازقـ عنـوان منشـاتوانـد بـهنان دارد میآعملکرد  سیاستمدران دیندار بر

تسـري بـه  ن وآمرزهـاي  از اعتقادات یـک کشـور برخوردار گردد، همچنین گسترش فرهنگ و
 منجر المللبینحیطه  صادرکننده فرهنگ در تواند به افزایش تاثیرگذاري کشورممالک می سایر

در نتیجـه  ومـوثر بـوده  هاسلسله مراتب توزیع توانمنـدي درتعیین موقعیت بازیگر در گردیده و
عنـوان لحـاظ توانمنـدي بـه بـازیگر از ویژه اگرخود متاثر گرداند، به را از المللبینساختار نظام 

 غتوان به عربستان اشاره داشت که سعی دارد بـا تبلیـاصلی مطرح باشد. در این راستا می بازیگر
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اي ان قطبـی منطقـهعنوجهان، موقعیت خود را به ي وهابیت درمیان مسلمانان منطقه وهامیزهآ
ن آهمچنین ایفاي نقش رهبري جهان تشیع توسط ایـران باعـث ارتقـاي موقعیـت  ارتقا بخشد،

  درمنطقه وجهان گردیده است.  
  
   هاجایگاه دولت ارتقا موقعیت و درعنوان عنصرمشروعیت بخش دین به )ز

 الملـلبین اجـزاي مهـم ثبـات درنظـام همچون عواملی ماننـد موازنـه قـوا از مشروعیت نیز
ی، المللبیننتیجه همسویی رفتارها با هنجارهاي  مشروعیت عمل در صورت وجود در باشد ومی

مشروعیت شامل مشروعیت مـذهبی  گردد.ن درروابط کاسته میآکاربرد  نیاز به استفاده از زور و
بـه نمایـد، ایفـاي نقـش مـی هادین به عنوان منبع مهمی درمشروعیت بخشی به پدیـده بوده و

جوامـع انسـانی  مشـروعیت در اي که رفتارهـاي منطبـق بـا هنجارهـاي دینـی همـواره ازگونه
 گـردد،سـوي سیاسـتگذاران انتخـاب مـی یی که ازهادراین ارتباط سیاست بوده است. برخوردار

تـا از مشـروعیت لازم برخـوردار  ي دینی جامعه خودهمخوانی داشـته باشـد،هاارزش بایستی با
مشـروعیت  بایسـتی از الملـلبیني دولتی بـراي موفقیـت درعرصـه هایاستهمچنین س گردد.

 ی است که بعضا از منـابع مـذهبی والمللبینهنجارهاي  ن سازگاري باآباشد که لازمه  برخوردار
این مشـروعیت بـه ارتقـاي موقعیـت بـازیگر درسلسـله مراتـب توزیـع  دینی اخذ گردیده است،

در رابطـه بـا ). Smith, 2000:805( نمایدمی متاثر خود را از رساختا ده ومنجر گردی هاتوانمندي
 هادر سلسله مراتب توزیع توانمنـدي هاو یا افول جایگاه دولت ءارتقا نقش مشروعیت مذهبی در

ن در آاست که عدم مشروعیت مذهبی و فرهنگـی  نمونه دولت ایران در قبل از انقلاب قابل ذکر
البتـه سقوط حکومت پهلـوي منجرگردیـد.  ی و نهایتاًالمللبینو اي داخل به افول جایگاه منطقه

اراده عمـومی،  مشـروعیت دموکراتیـک مبتنـی برخواسـت وه است دوران مدرن سعی گردید در
نـه  این اساس مبناي مشروعیت دولت مدرن، اراده مردم و جایگزین مشروعیت مذهبی گردد، بر

ي هاسـال امـا در د جایگزین مـذهب گردیـد.خر نظر گرفته وعقلانیت و عواملی چون مذهب در
رسـد، مشـروعیت بـه نظـر مـی الملـلبینپی ارتقاي جایگاه مذهب درعرصه تعاملات  در اخیر و

 ،(فـاکس درحال افزایش می باشد هامذهبی به عنوان مبنایی براي مشروعیت بخشی به حکومت
1389  :24(.  
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   المللبینابط ي مذهبی موثر برتعاملات روهاوسازمان نهادها ح)
ازجملـه منـابع هنجـاري  هاسـازمان نهاهـا و الملـلبینبراساس رویکرد سازه انگارانه روابـط 

خود متاثر  ساختار را از ،ارهاجباشد. نهادها اولا از طریق بازتولید هنمی المللبینساختاري نظام 
رفتارهـاي  ،کنـدز خـود مـین را متاثر اآ نموده و ازدیگر سو بر رفتارکارگزار دولتی تاثیرداشته و

ي هـاگـردد کـه خـود پیامـدي از ارزشنان تعیـین مـیآکارگزاران فردي و دولتی توسط هویت 
اجتماعی، پیشینه تاریخی، هنجارها و نهادهاست. از دید سازه انگـاران نهادهـا و از جملـه نهـاد 

و  هاذهانی از ارزشاي بوده و انعکاسی از اجتماع بین الاساخته ي اجتماعی برهادولت موجودیت
 سـتهاباورهاي مشترك پیرامون رفتارهاي سیاسـی، رفتارهـاي اجتمـاعی قابـل قبـول و ارزش

)Pfaltzgraff, 2014:17.(  از عنوان منبعی هنجـاريبه نهادهاي مذهبی تشکیلات ودراین راستا 
 امـرافکار پیروان خـود برخـوردار اسـت، کـه ایـن  دهی به نگرش وشکل ظرفیت بسیج نمودن و

یـک دیـن  کند. بیش از دوسوم مردمان جهان پیـرومی ترراحت درامور سیاسی را هانآدرگیري 
شکل گرفته است کـه بـه  هانآنقاط جهان براي پیوند  یاي در اقصي گستردههاشبکه هستند و

ایـن ارتبـاط بـه  در عنوان نیرویی تاثیرگذار عمـل نمایـد.ی بهالمللبینصحنه  تواند درسانی میآ
طول تاریخ بازیگران مهمی درحیطه روابـط  عنوان نمونه نهادهایی مانند دستگاه پاپ وکلیسا در

ي مـذهبی هااند. سـازمانبین کشورها بوده صلح  در و هادهی به جنگشکل در و موثر المللبین
ایـد، ي سازنده صلح عمل نمهافعالیت عنوان منبعی مهم درن را داراست تا بهآهمچنین قابلیت 

 و 1980 ي صلح طلبانه کلیسـا درهاجنبش اعلامیه حمایت از اهداف و ازاین ارتباط بایستی  در
مریکـاي آ ي رهایی بخش عدالت خواهانه همانند الهیـات رهـایی بخـش درهاجنبش حمایت از

کشـورهاي  بسیاري از نقش نیروهاي حافظ صلح، در لاتین نام برد، نیروهاي کلیسا همچنین در
 الهیـات رهـایی بخـش ایفـا وند زئیر نقش قابل توجهی درایجاد صلح، حل بحـران فریقایی مانآ

جملـه  از نهادهـاي مـذهبی و بسـیاري نیـز مـوارد البتـه در). Reychler, 2004: 7( نموده است
 طفـره رفتـه و انسـانی خـود ي دینی وهامسئولیت طرفانه ازبی اتخاذ موضعی خنثی و کلیسا با

ایـن ارتبـاط موضـع  عنـوان نمونـه درجنایات بسنده نموده است، به و فجایع گريتنها به نظاره
دوران  راسـتاي حفـظ منـافع وموقعیـت سیاسـی کلیسـا، در طرفانه پاپ و کلیسا دربی خنثی و

لمـان، منجـر بـه وقـوع جنایـاتی گردیـد کـه شـاید آدولت  و هاجنگ جهانی دوم درقبال نازي
  ن کاست. آت شد یا از ن جلوگیري شده وآ توانست ازمی
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  فرینی دینآگسترش نقش و  جهانی شدن مدرنیزاسیون،ط) 
و  باشدبه شکلی توامان می وکارگزار رویکرد سازه انگارانه قائل به قوام بخشی متقابل ساختار

عنـوان عامـل کلیـدي ایفـاي ن کارگزار بـهآ رئالیسم کلاسیک که در برخلاف رویکردهایی مانند
باشـد، بـه توجـه مـی ن تنها سـاختار مـوردآ لیسم ساختاري که دربالعکس رئا یا کندونقش می
بـه ایـن ترتیـب همانگونـه کـه  شـود.توامـان توجـه مـی سطح سـاختار و کـارگزار دو تعامل هر

ي هانگـرش و دیـدگاه بـر ی، تـاثیرالمللـبیندهی به هنجارهاي طریق شکل هنجارهاي دینی از
ي هاطریـق رویـه ي فـردي وگروهـی و ازهـاتسیاستگذاران، قوام بخشـی بـه هوی دولتمردان و

ساختار  ن برآکنشگري  ن تعریف منافع وآنتیجه  در هویت کارگزاران دولتی و سازمانی، تاثیر بر
مـذهب  فرینی عنصر دین وآنحوه نقش  میزان و بر موثرمی باشد، متقابلا تغییرات ساختاري نیز

قبیـل شـدت یـابی  غییـرات سـاختاري ازایـن راسـتا ت در موثر است. المللبینحیطه روابط  در
ي ارتباطی به گسترش هاحیطه ازجمله در ن،آپیامدهاي  روندهاي مدرنیزاسیون، جهانی شدن و

خلاف پیش بینی نظریـات مدرنیزاسـیون،  این اساس بر فرینی دین کمک نموده است. برآنقش 
طـرد  سـکولاري وي هانه تنها حرکت بیشترجوامع به سمت مدرنیته باعث شـدت گـرفتن رویـه

چنـد  سیاسی نگردیـد، بلکـه بـالعکس مدرنیزاسـیون از ي اجتماعی وهاحیطه فعالیت مذهب از
  طریق به احیاي دین در جوامع دامن زده است:

مورد حمله قرار داده اسـت،  ي جوامع سنتی راهامدرنیزاسیون سبک زندگی، اخلاقیات وارزش -
 ن بـاآسـوم وتـلاش بـراي نـابودي جهـان امـع مذهب وسنن جو جهت گیري وتقابل مدرنیته با

  به شدت یابی احساسات مذهبی دامن زده است. واکنش تقابلی روبه رو گردیده و
درافزایش رفـاه و سـعادت بـا ناکـامی و شکسـت  روندهاي مدرنیزاسیون درجوامع جهان سوم، -

 فزایش داده اسـتا یان این جوامع رااین امرگسترش اقبال به مذهب ودین درم روبه رو گردیده و
)Thomas,2000: 81.(  
موجـب  افـزایش وسـائل ارتبـاط جمعـی روندهاي مدرنیزاسیون ازجمله گسـترش ارتباطـات و-

وگسـترش نهادهـا  ي مذهبی ودرنتیجه رشـدهاوسازمان هاافزایش ارتباط بین نهادها، شخصیت
  ي مذهبی شده است.هاوسازمان

 نهادهـاي مـذهبی گردیـده و نفـوذ مـذهب وافزایش مشارکت سیاسی باعث گسترش دامنه   -
  ي خود بپردازند.  هامصادره دیدگاه ي مذهبی بهتر به اشاعه وهان طریق گروهآ موجب شده تا از
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اشـاعه مـذهب  چند طریق به گسترش و دیوید لهمان نیزمعتقد است فرایندهاي جهانی شدن از
ي قـدیمی هـاسـازي فعالیتجهـانیطریـق  از نمایـد، اولاًعنوان نیرویی جهانی ساز عمل مـیبه

طـرف دیگـر باعـث ایجـاد  از و شـودترتیبات تازه متبلور میي جدید باهادرگروه بندي مذهبی،
هویت بخشی باعـث  ایجاد با نژادي گردیده و اقلیمی، یی بین افراد وراي مرزهاي زبانی،هاشبکه
  ).Malley, 2005: 5( گرددنان میآمیان  هویتی مشترك درایجاد 
تلاقی گردیده است،  جهانی شدن در دوره معاصر به شکل تنگاتنگی با این راستا دین دردر  

ن ایفـا آ جایگاهی که دین در نظر گرفتن نقش و اي که فرایندهاي جهانی شدن بدون دربه گونه
اندازي جهانی براي خود متصور بوده و خـود کند، غیرقابل فهم خواهد بود. ادیان بزرگ چشممی

ن بـه آنگونـه کـه در قـرآعنوان نمونه اسـلام کنند. بهی تعریف میالمللبینعنوان بازیگرانی را به
نظـر  بـدون در هاکـل انسـان تصویر کشیده شده دینی جهانی براي سعادت تمامی ابناي بشر و

 زمـانی و و به همین ترتیب درمورد مسیحیت، این ادیـان مـرز داشتن مکان و زمان خاصی است
غاز زندگانی بشر با او توام بوده است. به ایـن آ دین از اصولاً باشند وود متصور نمیمکانی براي خ

غاز هزاره جدید را بایستی واکنشی به جهانی آ در المللبینترتیب بازگشت دین به حیطه روابط 
 سراسـر در هاهمچنـین ایـده شدن دانست. جهانی شدن باعث افزایش ارتباطات سرمایه، افراد و

وسایل ارتباط جمعی،گسترش ارتباطات انسانی  ،هارسانه افزایش تکنولوژي، یده است.جهان گرد
فرهنگ جهانی گردیده است کـه  گیري نوعی ازمنجر به شکل پی داشته و درسراسر جهان را در

واکنش به این فرهنـگ جهـانی، افـراد بـه  در خود گردانیده است و متاثر از ي فردي راهاهویت
  اند. وردهآوان مبنایی براي حفظ هویت خویش روي عنمذهب به دین و

  
  فرینی دینآافزایش نقش  و فروپاشی نظام دوقطبی ،پایان جنگ سردي) 

کـاري بـراي زنـدگی  در دوره پس از جنگ سرد و در پی ناکامی ایدئولوژي در ارائـه دسـتور
سـانی بازیافتـه و  تدریج جایگاه خود را در حیطه مسائل اجتماعی زنـدگی انانسان مدرن، دین به

تقـابلات ایـدئولوژیک  تـدریجبـهبازگشت و  المللبیندهی به تحولات به جایگاه خویش در شکل
، دوره پـس از الملـلبینسازه انگارانه روابـط رویکرداز منظر  .جاي خود را به رویارویی دینی داد

عنـوان وژي بـهپـی نـاتوانی ایـدئول به گردیـد کـه در ي مذهبی روهاجنگ سرد با احیاي هویت
گیري نوعی ن گردید. در این راستا دراین دوران شاهد شکلآمبنایی براي هویت، دین جایگزین 
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عنوان مبنایی هویتی ن دین بهآناسیونالیسم دینی به جاي ناسیونالیسم قومیتی هستیم که طی 
  . یابدجایگاه خود را باز می

 دري مـذهبی را هـادرگیري لف، افزایشمبناي ادیان ومذاهب مخت تاکیدبرتقابلات هویتی بر
مبـادرت  ي مذهبی بـه بـاز تعریـف هویـت خـودهااساس ریشه افراد براین میان  ، درداشت پی

منظـر رویکـرد سـازه  ازتعیین گردید.  مبناي مذهب تعریف و دیگري بر برابر خودي در نموده و
کنشـگري  ن منـافع وآنتیجه  رد ي متقابلی را تعریف نموده وهاي متباین، نقشهاانگارانه هویت

اجتماعات  و هاافزایش درگیري بین گروه این امر کارگزاران درتعارض با یکدیگرتعریف گردیده و
کـه پی خواهـد داشـت،  دیگري تعریف نموده در تضاد با دینی که هویت خویش را در مذهبی و

رهایی کـه داراي ویـژه در کشـوي مـذهبی بـههـااین امر پیامـدهایی از جملـه افـزایش درگیري
ن آپی فروپاشی بلوك شرق به رهبري شـوروي حاکمیـت  ي مذهبی چندگانه بوده و درهااقلیت

یوگسـلاوي سـابق نمونـه  برداشت که منطقه بالکان و کشور گردیده بود را دربه با ضعف روبه رو
  شکاري از این امر بود.     آ

  
  المللبینتاثیرات ماهیتی دین برساختار نظام  ك)
  ، از جمله:ي متباینی وجود داردهادیدگاه المللبینرتباط با تاثیرات ماهیتی دین برساختار درا
 .داندتقابل می را عامل گسترش درگیري و المللبیندین به حیطه روابط  که ورود یدیدگاه -1
 ف،تواند زمینـه اخـتلامی هاگروه ي هویتی درمیان افراد وهاسازه انگاري تفاوت منظر رویکرد از

 گیـري هویـت افـراد،شـکل در براساس این رویکـرد ورد.آفراهم  نان راآمنازعه میان  درگیري و
جملـه  مـادي برخـوردار اسـت کـه از عناصر از نه بیشتر گرامعنایی از تاثیري  عناصر هنجاري و

 هـاگروه همه دیـن و مـذهب افـراد و از ترمهم قومیت، ایدئولوژي، ملیت و ترین این عوامل،مهم
عناصـر مـادي  دهی به منازعات بـیش ازتاثیر عامل دین، در شکل این رویکرد منظر باشد. ازمی

اصـالت  معمـولا از هـاسـر ارزش درگیـري بـر که کشمکش و باشد، چراثروت می چون قدرت و
مستعد خشونت بیشتري  برخوردار بوده و منافع مادي محض سر بیشتري نسبت به کشمکش بر

 در گیـرد وارتباط با هویت افراد قرار مـی مسائل ارزشی مسائلی است که در، به چند دلیل: است
بینـد؛ همچنـین معرض تهدید می ن گردد، فرد هویت خویش را درآصورتی که تهدیدي متوجه 

ن را مشروعیت بخشیده وتوجیـه آمقابله با  خشونت در شدن تهدیدات ارزشی، استفاده ازهویتی
 خلاف سـایر ي ارزشی برهاحیطه مسائل و مورد قاعده بازي در وکه منطق حاکم  چرا نماید،می
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حاصـل جمـع جبـري صـفر، همـه یـاهیچ،  مادي، ي عملگرایانه مانند منابع اقتصادي وهاحیطه
بنـابراین امکـان مصـالحه، بسیارمشـکل  یا شیطانی یا الهی است و غلظ، خوب یا بد و درست یا

سودان هنگامی که رنگ و بوي مذهبی به خود  در عنوان نمونه دعواي شمال جنوببه گردد،می
هنگ تجزیـه آ ن غلبه یافت به شکلی غیرقابل حل نمود یافته وآ ار مذهبی و ارزشی درب گرفت و

 ن پدیدار شد.آ طلبی وجدایی در
بـوده واز  هاوسعت درگیري طرفداران این نظریه دین همچنین عامل گسترش دامنه و نظر از

 رفتـه و قابلات دامن می زند، منازعات دینی عموما ازمرزهاي دولتی فراتراین طریق به افزایش ت
فراملـی  بـه ماهیـت فرامـرزي و ی می گردد، که این امرالمللبینتبدیل به منازعاتی منطقه اي و

 بی درمنطقه شبه جزیـره بالکـان بـود.هن مناقشات مذآمذاهب باز می گردد، که نمونه  ادیان و
منازعات قومی مذهبی بـه کشـورهاي همسـایه، عامـل دیگـري  اشی ازوارگان نآهمچنین رفتن 

دهـد. ن مـیآاي بـه است که منازعه را ازحالت درون کشوري خارج نمـوده و وضـعیتی منطقـه
ي مذهبی دریک نقطه ازجهان به سرعت به سایر مناطق تسري می یابـد کـه هاهمچنین انقلاب
 این راسـتا منازعـات و در). Fox, 2010:10( تاین مدعا اس شاهدي بر 70 دهه انقلاب ایران در

اي درحـال تبـدیل شـدن بـه فزاینـده ي اخیـر بـه نحـوهامیز دینی درسـالآي خشونتهاجنبه
عاملی بسیار مهم درسیاست عنوان ن بهآ ي ناشی ازهاخشونت پیامدها و ی والمللبینموضوعاتی 

 تروریسـم مـذهبی ناشـی از راط گرایی وبوده است. مواردي مانند بنیادگرایی دینی، اف المللبین
درزمـره  دولتی راپشت سر گـذارده و یی فرا ملیتی تبدیل شده که مرزهاي ملی وهان به پدیدهآ

 و هــاگروه و قرارگرفتــه اســت، الملــلبیننظــام  و هــاهــاي بســیاري ازدولتبزرگتــرین چــالش
به حیـات خـود ادامـه  ي بنیادگرا درکشورهاي مختلف بدون توجه به مرزهاي کشوريهاجنبش

  این امر است. اي ازیا بنیادگرایان مسیحی نمونه ي جهادي، القاعده وهادهند. فعالیت گروهمی
امتداد رویکردهاي سکولاري دانست که با ایـن توجیـه کـه ورود  را بایستی در هااین دیدگاه

تعارضی شدن ایـن  باعث المللبینن درتعاملات آامتداد  اجتماع سیاست و دین به حیطه قلمرو
زمـره ایـن نظریـات  در باشـد.مـی هااین حیطه دین از حیطه می گردد، معتقد به جدایی قلمرو

نظـامی  را الملـلبینتـی آنتینگتون اشـاره داشـت کـه نظـام هـا بایستی به نظریه تقابل تمدنی
ده مبنـاي دیـن تعریـف گردیـ داند کـه بـرامتداد خطوط گسل تمدنی می متزلزل در ثبات وبی

 غرب پایـان یافتـه و پایان یافتن جنگ سرد، رقابت شرق و نتینگتون، باها اساس نظریه است. بر
بـر اسـاس اسـتدلال وي ي اصـلی جـایگزین گردیـده اسـت. هااین مساله با منازعه میان تمدن



 ...المللفرینی وتاثیرگذاري دین درساختار  نظام بینآنقش  دیباچه اي بر ـــــــــــــــــــــــــــــ

  23

سوسیالیسم باعث ایجاد نـوعی  ناسیونالیسم و فاشیسم، یی مانند کمونیسم،هاشکست ایدئولوژي
ایـن  ی درالمللـبیننتیجه منازعـات  در ودین پرشده است  دئولوژیکی هویتی گردید که باخلا ای

زمان برروي خطوط گسل تمدنی روي خواهد داد، البتـه تمرکـز وي عمـدتا بـر ادیـان اسـلام و 
را  الملـلبینتی نظام آتحولات  ن را خونبارترین مرزها دانسته وآباشد که مرزهاي مسیحیت می

  .)112: 1380(هانتینگتون،  داندي اسلام و مسیحیت میهابلات بین تمدنمتاثر از تقا
اگرچـه  ي اسـلامی اسـت،هااز دیـدگاه متاثر این تحقیق و نظر رویکردي مغایرکه مورد بر بنا -2

همواره درپی تقابـل بـا ظلـم  رهایی بخش خود ي دینی به علت ماهیت انقلابی وهامیزهآ دین و
عـدالت و امنیـت  ورنده صلح،آي دینی دربطن خویش به ارمغان هایزهمآوستم وسلطه است، اما 

ادیـان  ي دینی وهامیزهآ در برابري مستتر برابري و درصورت غلبه عدالت بر ظلم وستم و بوده و
  صلح امیز خواهد بود. الهی درنهایت جهان مکانی امن و

شـروعیت بخشـی بـه اسـتفاده اي کـه صـاحبان قـدرت بـراي م از جـدا« بنا بر گفته اپلباي
 همه ادیـان بـزرگ ثروتـی سرشـار از در دهند،می درگیري مورد استفاده قرار خشونت، جنگ و

فـداکاري  منـابعی کـه حکایـت از داردکه گویاي ناسازگاري ایمان وخشـونت اسـت. منابع وجود
 نانـه ازاین بعد متمد کند وراه برقراري صلح واحترام براي ادیان مختلف می ي دیندار درهاانسان

نسـان مـدرن درحـالی کـه ا ي صلح سازي دست کم گرفت.هاظرفیت امر مقدس را نبایستی در
 دیـن از عنـوان یـک راه حـل،نـه بـه روابط بشري تلقی نموده و عنوان معضلی درتنها به دین را

 ی برخوردار است کـه درالمللبیندیپلماسی  مطالعات صلح و و هاپتانسیل بالایی درحل درگیري
بســیاري از  بــرداري اســت.قابــل بهــره هان، ایــن پتانســیلآ ت اســتفاده ســازمان یافتــه ازصــور

دیـن  غلط از ي سطحی وهایی که درتاریخ به اسم دین صورت گرفته ناشی ازبرداشتهاخشونت
درواقـع  انـدمبـادرت نمـوده هایی که به نام دین به این خشونتهاوگروه افراد بسیاري از بوده و

 جهـت مقاصـد گروهـی و در تنها ي دینی نبوده وهاگاه به واقعیتآ و ي دین مدارهاافراد وگروه
  ).Appleby, 2000: 3( ».اندمبادرت نموده به این امر فردي خود

بـه ارمغـان  این باورند که دین ازیک سو دردیدگاهی میانه بر اندیشمندان نیز اي دیگر ازعده -3
. ي بزرگـی بـوده اسـتهـاوي دیگردربردارنـده جنگازسـ رامش براي بشـریت وآ ورنده صلح وآ

اي بـوده کـه گـاهی دولبـه شمشـیر ،ي مختلف تاریخی، شمشـیردینهابنابراین نظریه در دوران
یـک طـرف  از نزدیکـی بـوده اسـت. زمانی عامل مصالحه و درگیري و درجهت ایجاد خشونت و

دیگـر سـوي  در قـم زده وي بزرگی را درتاریخ رهاسطحی از دین خشونت ي قشري وهابرداشت
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ي هاو ایمان مذهبی نشات گرفته است کـه نمونـه باورها رامش افرین ازآ تمایلات صلح جویانه و
 ایـمینگ و گانـدي  شـاهد بـودهعملکرد افراد دین مداري چون مارتین لوتر ک درتاریخ در ن راآ
)Ibid: 13.(  
  

  گیرينتیجه
رویکردي سـازه انگارانـه  با المللبینساختار  درتاثیر دین  فرینی وآنقش  حاضر بر نوشتار در  

 نهادها وو هنجارهاي دینی،  هامیزهآتاثیر دین درشکل  در این راستا نقش و پرداخته شده است.
مسـاجد، نمازجمعـه درمیـان  ي دینی ماننـد تشـکیلات کلیسـاي مسـیحی، یـا نهـادهاسازمان

ي مـذهبی هـارانس اسـلامی، گروهسـازمان کنفـ یی ماننـدهاهمچنـین سـازمان یـا مسلمانان و
ي هـاجنبش جهـادیون مسـلمان ازجملـه القاعـده، یهودي و ي بنیادگراي مسیحی،هامانندگروه

حـزب االله  یا احزاب راست مسیحی و احزاب دینی مانند جنبش اخوان المسلمین، مذهبی مانند
ي هـادولت همچنـین نقـش کـارگزاران و تـونس و و مصـر ،ترکیه توسعه در یا حزب عدالت و و

 شریعت دیـن و ن درچارچوب احکام وآاري کلی زدینی که براساس قانون اساسی خود، سیاستگ
جمهـوري اسـلامی  یـا ي وهابی وهامیزهآاساس  باشد مانند دولت عربستان برمذهبی خاص می

 دینـی دولتمـردان و گرایشـات مـذهبی و بـالاخره تـاثیر و اسلام، چارچوب تفاسیر شیعی از در
این میان تاثیرگـذاري  . دررد بررسی قرار گرفته استمو المللبیننظام  ساختار داران، برسیاستم
ي دینـی هـامیزهآ هنجارهـا و باشد، اولاًپذیر میطریق امکان الذکر ازچندي فوقهاجلوه دین در

 الملـلبیندهی بـه هنجارهـاي سـاختاري پذیرفتـه شـده حیطـه روابـط شکل درطول تاریخ بر
 الملـلبینمنابع هنجاري روابـط  عنوان یکی ازبه المللبینعنوان نمونه حقوق ست، بهموثربوده ا

ي مسیحیت و اسـلام اسـت کـه درایـن ارتبـاط بایسـتی بـه هامیزهآ حدود زیادي برگرفته از تا
ي هـامیزهآشـکل  نقش دیگـر دیـن در .اشاره کرد المللبینمنابع حقوق  شهرخداي اگوستین از

 همچنین تاثیر هویت ایشان و جهان بینی مذهبی سیاستمداران بر نگرش و یرطریق تاث دینی از
همچنـین  طریـق تـاثیرات سـازمانی و گیري کارگزار دولتـی ازجهت هویت دینی سیاستگذار بر

  .ي دولتمردان می باشدهاسیاستگذاري
طریـق تعریـف  دهی بـه هویـت بـازیگران دولتـی ازهنجارهاي دینی، شکل تاثیردیگر دین و

ن آتعـاملات  نحـوه کنشـگري و نهایتاً نتیجه تعریف منافع و در وتعیین هویت بازیگران دولتی و
عنوان نمونه رفتارهاي تقابلی جویانه دولت جمهوري اسـلامی نسـبت بـه این ارتباط به است. در
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ي اسـلام شـیعی بـاز هـامیزهآن بـر مبنـاي آغرب وسلطه گران به هویت انقلابی تعریـف شـده 
 طریق تـاثیر از المللبینن برساختارنظام آتاثیر  و المللبیندین درتعاملات  تاثیر دیگر گردد.می

ي ضـد اسـتعماري هان جمله بایستی به نقش جنبشآ ي دینی است که ازهانهضت و هاجنبش
اسـتقلال کشـورهاي مسـتعمره اشـاره داشـت. دیـن  دوره پس ازجنگ جهـانی دوم و ویژه دربه

اقـوام داشـته  نحوه تعاملات ملـل و لی هویتی مهم نقشی تعیین کننده درعنوان عامهمچنین به
عنوان منبـع دولت ملت به دنبال کم رنگ شدن مرزهاي حاکمیتی وبه و ي اخیرهااست. در سال

اي کـه هویتی به کاررفته است به گونـه راستاي پرکردن این خلا هویتی، عناصري مانند دین در
اي کـه افـراد و به نوعی ناسیونالیسـم دینـی داده اسـت، بـه گونـه ناسیونالیسم ملی جاي خودرا

 بـالعکس در مذهبی داراي احساس هـویتی مشـترك بـوده و ي داراي اشتراکات دینی وهاگروه
اند. در این راسـتا تعریـف هـویتی مبناي مذهبی متفاوت قرار گرفته ي هویتی برهاابل با گروهقت

  ن را در تقابل با هویت مذهبی متباین  قرار دهد.آواند تملی بر مبناي دین و مذهبی خاص می
ي دینـی ومـذهبی هـا، ازطریق تاثیرگـذاري گروهالمللبینعرصه  فرینی دیگر دین درآنقش 

سایش مرزهاي فر جمله گسترش فناوري اطلاعات و است که در نتیجه روندهاي جهانی شدن از
ایـن  عنـوان نمونـه درانـد. بـهرخوردار شدهب المللبینتاثیرگذاري بسزایی درحیطه  حاکمیتی از

ویـژه بـه هـانآیـا سـلفیون اشـاره داشـت کـه تحرکـات  ي جهـادي وهاارتباط بایستی به گروه
ن آ نمـوده کـه از خـود متـاثر ی را ازالمللـبینعرصه تعاملات  گستره بالایی از ي اخیرهادرسال

مذهبی و فتنـه گـري درکشـورهاي سپتامبر، به راه انداختن جنگ  11جمله بایستی به حملات 
  .عراق، سوریه، افغانستان و... اشاره داشت

 شود تـاثیرات مـاهیتی دیـن بـرخر تحقیق مورد بررسی واقع میآ اي که درنکته در نهایتو 
 دو مـا بـا ،یدتحقیق ذکر گردد نگونه که درآپاسخ به این سوال  در است. المللبینساختار نظام 

را عامـل تعارضـی  الملـلبینرویکردي که ورود دین به عرصه تعـاملات هستیم،  روبه رو رویکرد
 باشـد ونتینگتون قابل توجه مـیها این رویکرد نظریه تقابل تمدنی داند که درشدن ساختار می

میـز آ، صـلح المللبینروابط  ن ورود دین به حیطه سیاست وآمنظر  که از بالعکس رویکرد دیگر
دانشمندان بر ایـن باورنـد کـه  دیدگاهی میانه نیز برخی از البته در .پی دارد را در شدن ساختار

عنوان عامل جنگ افـروزي اي بوده که درطول تاریخ بشریت زمانی بهدین به مثابه شمشیر دولبه
رهـایی بـراي  ورنده صلح، امنیـت وآمیان جوامع انسانی عمل نموده و بالعکس زمانی به ارمغان 

  بشریت بوده است.
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